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Background and Objectives: Applying of ambiguous language, which is 

a poet's technique for interrupting the process of receiving meaning, origin 

from the artist's creative art and the cause of richness of the literary text, 

fertility of meaning, the dynamism of the reader mind, and ultimately the 

immortalization of the literary work. One type of ambiguity in artistic 

language is ،ambiguity in the rhetorical apparatus. Between the expressive 

arts, simile as the basis of other rhetorical elements, the mirror of any 

change in literary style. Simile is the most widely used device in the 

Indian style, which is an ambiguous style. Kalim Kashani, one of the 

famous poets of the Indian style, demonstrated his skill in composing 

epic-historical by composing the Pādshāhnāma Masnawi about Shah 

Jahan's conquests Methods: This research aims to evaluate the quality of 

artistic ambiguity in the structure of the similes of this masnawi, and has 

used the library method to collect data and the descriptive-analytical 

method to analyze the data. Indings & Conclusion: The result of the 

investigation shows that despite the necessity of the narration of the text in 

describing historical events, the system of the Pādshāhnāma is not devoid 

of artistic ambiguity which is a characteristic of Indian style poetry And 

its reflection can be seen in the structure of similes, similar to, and pseudo 

face; But the density of artistic images in the place of analogy is the 

manifestation of Kalim's special art in the reflection of artistic ambiguity. 
Conclusion: Artistic ambiguity in the similes of Padshah-Nama, 

particularly in the density of imagery, reflects Kalim Kashani’s creativity 

in generating multilayered meanings and enriching poetic language. 
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آمیز که شگگرد شگاعران بگرای ایجگاد ودرگه در فرآینگد  کاربست زبان ابهام :  پیشینه و اهداف 

تن ادبگی،  ای مگز غنگسگا گرفته از هنر آفرینشگری هنرمنگد و سب  نشأت  دریافت معنی است، 

های  شدن اثر ادبگی اسگت. یکگی از گونگه زایایی معنا، پویایی ذهن خواننده و در نهایت جاودانه 

ابهام در زبان هنری، ابهام در دستگاه بلاغت است. در بگین نگنایب بیگانی، تشگبیه بگه عنگوان  

ک  ر سگب تغییگانه« و پایة سایر عنانر بلاغی، آیینة هر گونه  »هستة مرکزی و انلی خیال شاعر 

زا در شعر فارسی، سبک هندی است و عنصر تشگبیه  های ابهام ادبی است. یکی از جمله سبک 

الشگعرای دربگار  های ادبی در این سبک اسگت. کلگیم کاشگانی، ملک یکی از پربسامدترین آرایه 

ت کگه عگلاوه بگر دیگوان  بنام سبک هنگدی اسگو یکی از شعرای    ( از پادشاهان هند ) جهان  شاه 

جهان، مهگارت خگویر را در زمینگة  فتوحات شگاه نامه دربارة پادشاه ثنوی  دن م سرو   شعری، با 

پژوهر حاضر با هگد  ارزیگابی   : ها روش است.  تاریخی نمایان کرده   -  سرودن مثنوی حماسی 

تحلیلگی جهگت    -ی  ونگیر کیرّیّت ابهام در زبان هنریِ ساختار تشبیهات این مثنوی از روش ت 

  نامه پادشگاه که منظومة    حاکی از آن است ها  یافته   ها: یافته .  ست ا   ها استراده نموده بررسی داده 

بودن مگتن آن در بیگان رویگدادهای تگاریخی، از ویژگگی ابهگام هنگری کگه  علیرغم لزوم روایی 

به،  تگوان بازتگاآ آن را در سگاختار مشگخصیصة شعر سبک هنگدی اسگت، تهگی نبگوده و می 

گگاه  تصاویر هنری در جایگاه تشبیه، جلوه   راکم شبه تشبیهات مشاهده کرد؛ اما ت به و وجه مشبهٌ

ابهام هنگری در تشگبیهات  :  گیری نتیجه هنر خاصّ کلیم در بازتاآ ابهام در زبان هنری است.  

  دهندة خلادیگت کلگیم کاشگانی در آفگرینر معگانی ویژه در تراکم تصاویر، نشان نامه، به پادشاه 
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 مقدمه
تواند از معنای دطعی شود؛ واژه در شعر میها دگرگونه میههاست. در شعر است که هویت واژای از واژهآثار ادبی زنجیره

ود را جاودانه سازد. خواننده با خوانر چندبارة متن ادبی میگان ی جدید، خزند و با گزینر معانراردادی خود سر باز  و د

ده و از میان معانی گونگاگون، یگک معنگی را یک یا چند معنی متردد شده، زمانی را نر  گشودن گره معنایی متن نمو

شوند. ازمانی میگونه فرنکند. متون ایخاآ میرینندة اثر است، انتکه متناس  با ذهن و دریافت او و نزدیک به منظور آف

 آمیز است.کردن متن ادبی، زبان ابهامیکی از عوامل فرازمانی و نامیرا

ناپگذیری معنگی سگت از »تعیّنپوشیده است؛ اما در انگطلا  عبگارت ا در لغت به معنی چیز گنگ، نامرهوم و  1ابهام

کنگد جایی جلوه میرینندگی شاعر آن(. هنرمندی و آفآ1۳87حی،یه و چند معنی« )فتوواحد و یگانه در کلامی چندلا

کنگد و او اد میهای واژگانی، دستوری، ادبی و معنایی، موانعی بر سر راه درک مخاط  ایجگلایه از لایهکه در یک یا چند

و بیشگتر بگر هنگر  تسگدبیگات و نقگد ادبگی اابهام از مراهیم ا  دارد.را به ترکر و تأمل بیشتر پیرامون دریافت معنی وامی

ای بگرای زایی در متن ادبی را جاذبگهشگری معنا و واکنر خواننده در ارتباط با متن تمرکز دارد. پژوهشگران ابهامآفرین

»کگارکرد مگؤثر در رشگد و   (.1۳90ر مهمی از ادبیّگت اثگر مرهگون آن اسگت )ر.ک: امگامی،متن دانسته و معتقدند بخ

( از جمله کارکردهای ابهام هنگری ۳2آ: 1۳87کر« )فتوحی،تر ش دامنة اندیشه وهای ترسیری و گسترتبالندگی مهار

 آن ضگرورت دارد )مکاریگک ایرنگا،  است. حضور فراگیر ابهام در شعر برای گریز از ارزیابی متن ادبی و نیز زایایی معنادار

ای نیز خواهد بگود هود دارد، خواننددارای ابهام هنری وجابهام راز جاودانگی متن ادبی است و تا زمانی که متن    (.1۳88

که آن را خوانده و پیرامون معنی آن تأمل کند. »غرض از ابهام، پیچیده نمودن متن و نامرهوم نمودن آن بر اثر نگاتوانی 

شگاعر و (. ابهام نشانگر هنگر آفریننگدگی  6۳:  1۳86لکه طراحی ددیق آن به واسطة تسلط مؤلف است« )رضایی،نیست ب

 متن و غنای آن است.زایر ارزش ادبی ساز افزمینه

هنری در شعر سبک هندی است. حجم عظیم اشعار سبک هندی و ردابگت شگدید   رسالت این پژوهر بررسی ابهام

های نگوین گیری شگیوهگرفتن از سگبک پیشگین، سگب  شگکلو تگلاش بگرای فانگلهشاعران در جلگ  نظگر مخاطگ   

زبگگانی، ادبگگی و معنگگایی آثگگار برخگگی شگگاعران هایی در سگگطو  یک گردیگگد؛ لگگذا پیچیگگدگآفرینی در ایگگن سگگبمضگگمون

ر بگا آفرین و بنام این دوره به وجود آمد. کلیم کاشانی یکی از شاعران مشهور این سبک است که پگژوهر حاضگمضمون

 ست: های زیر انامه در ندد پاسخ به پرسرهد  بررسی ابهام هنری در زبان ادبی منظومة پادشاه

ای نامه در فرآیند دریافت مگتن روایگی ودرگهروایی پادشاه  -بان ادبی مثنوی تاریخیزابهام هنری در  آیا کاربست    -1

 ایجاد نکرده است؟

 شود؟بی مینامه چگونه ارزیاادبی تشبیهات مثنوی پادشاهشیوة کلیم در آفرینر ابهام هنری در زبان   -2

 پژوهش نهیشیپ

اسگت. فرشگیدورد مناظر گوناگون مورد بررسی دگرار گرفتهبیات فارسی از جاه دهه است که در اداین انطلا  بیر از پن

ام رمگزی و کنگایی، بندی ابهام را هرت گونه برشمرده که با هرت نوع ابهام امپسون مترگاوت اسگت: ابهگنخستین تقسیم

ایانگه، ابهگام گر، ابهام کهنات و استعارات متراکمابهام شاعرانه، ابهام فنی، ابهام ناشی از ننایب شعری مانند ایهام، تشبیه

نور ابهام در شعر ( در کتاآ 1۳60)  (. مایل هروی1۳90دستوری و ابهام ناشی از کاربرد عنانر تیرة زبان )ر.ک: شیری،
سی را در سگه دسگتة ابهگام ذاتگی یگا طبیعگی، ابهگام عارضگی و ابهگام عمگدی یگا ارادی د در شعر فارموجو  ابهام  فارسی

های آن« ابهام را در سه حوزة موسگیقی ( در مقالة »خاستگاه هنری ابهام و گونه1۳90)  امامی  نموده است.  بندیسیمتق

ابهگام؛ ( در کتگاآ 1۳91سی کرده است. شیری )شعر، ساختار زبانی و وجه تصویری )تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه( برر
 ایی درار داده است. ابهام معنزبانی، ابهام ادبی و  ، انواع ابهام را در سه دستة ابهام فریاد ناتمام

 
1. Ambiguity 
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شگماری مشگاهده گردیگد. هگای انگشتدر زمینة بررسی ابهام هنری در ننعت بیانی تشبیه در آثگار ادبگی، پژوهر

با عنوان »ابهام در ساختار تشبیهی شعر معانر« به بررسی انواع ابهام در سگاختار تشگبیه و ای  ( در مقاله1۳86رضایی )

( در مقالگة 1۳87ثالث و نیما پرداخته است. خواجگات )مانند سپهری، شاملو، اخوان  ران معانرن شواهدی از آثار شاع بیا

ناشی از انطلاحات علمی، آداآ و رسگوم و ... ،   »عوامل ایجاد ابهام در شعر فارسی« ابهام را در سه نوع عارضی یا ذاتی؛

های رعمگدی یگا طبیعگی؛ ناشگی از ضگرورتابهام غی  کردن معنا،هد  پنهانابهام عمدی؛ از راه ایجاد تعقید در معنی با  

( در 1۳98شعری که ویژگی همة شاهکارهای جهان است، به بررسی آثگار شگاعران معانگر پرداختگه اسگت. سگنچولی )

ذاتگی در غگزل نام »بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون« به بررسی ابهام هنری یا ای با  مقاله

این نتیجه دست یافته است که ابهام موجود در این اثر را در دو بخگر نگورخیال )مجگاز مرسگل،   اخته و بهسعدی پرد

توان مشاهده نمود. مشهدی م، تضاد، پارادوکس و تلمیح( میتشبیه، استعاره و کنایه( و ننایب ادبی )انواع ایهام، استخدا

هگای موجگود در شهرستانی«، پس از بررسگی ابهام  های اسیرآفرین در غزلت ابهام( در مقالة »تشبیها1402و دیگران )

ه، تراکم گیری از عنانر انتزاعی در طرفین تشبیاند بهرههای این شاعر سبک هندی، نتیجه گرفتهساختار تشبیهات غزل

 ست.  هاین غزلآفرین تشبیه در انظیر عوامل ابهامتشبیهات و تلریق طرفین تشبیه با آرایة مراعات

 

 هشژوپ  روش
آفرین این شاعر به تشبیه، از بین ر از میان انواع ابهام، ابهام در دستگاه بلاغت و با توجه به نگاه نو و مضموننوشتار حاض

جامعة آماری این پژوهر مجموع چهگارده هگزار و ی تشبیهی را برگزیده است.  ختارهاعنانر سازندة دستگاه بلاغت، سا

 ،وایت منظوم تاریخی است و روایت طبیعتاً نباید درگیر ابهام شگدهراست. این اثر    نامهشاهپادوی  مثنپانصد و هشت بیت  

آمیز و شگگردهای وی در ابهگامزبگان    المعانی ثگانی شگعر فارسگی در کگاربردهنر خلاّق   .دریافت معنی را به تعویق اندازد

یر، در این پگژوهر وندگاری مثنوی خننده با هد  مازایی و پویا کردن ذهن خواراستای ابهامکاربست آرایة تشبیه در  

 ای است.ها نیز منابب کتابخانهآوری دادهتحلیلی مورد بررسی درار گرفته است. شیوة جمب -گیری شیوة تونیریبا بهره

 هشری پژوچارچوب نظ

هگای اژهگذشته کاربرد ونقد سنّتی ابهام را عی  در فصاحت و بلاغت شمرده، سعی در رفب یا کاهر آن داشته است. در 

هگای استوار و درست؛ یعنی فصاحت و ایراد کلام دلنشین، رسا، مؤثر و وافی به مقصگود؛ یعنگی بلاغگت از ویژگیروشن،  

است؛ یعنی دوری لرظ و معنی از هرگونه پیچیدگی، اغمگاض و ابهگام   و سبکیهای مختلف زبانی  مهم آثار ادبی در دوره

اند. های ابهگام را  هنگری دانسگتهبودند کگه برخگی از گونگهی هم کساننتی منتقدان س (. در میانآ1۳8۳)ر.ک شمیسا،

زبان هنری را  یچیدگی.ق( از جملة این منتقدان است؛ او ابهام و پ   ه  471منتقد درن پنجم هجری، عبدالقاهر جرجانی )

پیرامگون کگر بیشگتر  خواننگده بگا تر  داند و معتقگد اسگتبه شرطی که در حدّ اعتدال باشد، یکی از محاسن اثر ادبی می

کند و به این ترتی  ارزش ادبی متن دوچنگدان خواهگد دریافت متن، لذت بیشتری از تأثیر آن در رو  خویر حس می

 (. 1۳89شد )ر.ک: جرجانی،

لا  ابهام هنری به معنی امگروزی آن پیشگگام اسگت. از دگرن نگوزدهم و بگا روا  کارگیری انطبه  غرآ درنقد ادبی  

گیری نهضت نقد نو در میان منتقدان آمریکگایی، های آن آغاز شد. سپس در درن بیستم با شکلزمهت  رمانتیسم زممک

امل بیرونی مانند شخصیت آفریننده، منابب اثگر، از عو ابهام در مسیر جدید گام نهاد. منتقدان نقد نو، متن ادبی را به دور

ترین دسگمت اثگر ادبگی را بررسی درار داده و مهمورد  و همانند آن م  فرهنگی عصر آفریننده  ومسایل سیاسی، اجتماعی  

(. بگا مرکزیگت مگتن، مخاطگ  از حالگت انرعگال 1۳9۳دانستند )ر. ک: مقگدادی،های زبانی آن میدستور زبان و ویژگی

را  هدراید که خواننای بیامحور یافت. شاعر توانمند باید با هنر خویر اجزای سخن را به گونهنقد، سویة خواننده  ،آمدهدر

پرده و به سرعت بگه او منتقگل شگود؛ در که مانند مخاط  سخن عادی، معنا مستقیم، بیبه فعالیت ذهنی وادارد، نه این
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بگه  19۳0در سگال  هرگت نگوع ابهگامبگا نوشگتن کتگاآ   1لیام امپسونرد. ویوادب مخاط  به ابهام و رمزگونگی تمایل دا

هگا شید. به نظر او ابهام ویژگی سرشتین شعر است؛ زیرا در شگعر واژهخبرزش و اعتبار انطلا  ادبی ابهام بیر از پیر ا

 (. الف1۳8۳ا،پذیرند )ر.ک شمیسهایی بیشتر از معنی خویر را میاز دایرة معنی داموسی فراتر رفته و دلالت

 ابهام هنری در آرایۀ ادبی تشبیه

نظریگات پیرامگون آن اسگت. یکگی از رک همگة  جگوه مشگتم و از وهای ابهگاابهام هنری در دستگاه بلاغت یکی از گونگه

شناختی بیانی و بدیعی در زبان ادبی است کگه ایگن ترین تمایزهای زبان عادی و زبان ادبی، کاربست عنانر زیباییبزرگ

دانسگته هگای ابهگام هنگری گاهوعة دستگاه بلاغت است. عبدالقاهر جرجانی ننایب بلاغی را یکگی از جلوهزیرمجمعنانر  

آوردن انداختن و تنر میان بافت کلام و معانی مجازی آن، دگادر بگه پدیگد(. این ننایب با فانله  1۳68  انی،ست )جرجا

ایب ادبی با یکدیگر، نوع و نحوة کاربست هگر کگدام از اوت ننابهام هنری با درجات مختلف هستند. با توجه به تأثیر متر

های ادبی مانند انگواع تشگبیه در بعضی از آرایه بهامبرای مثال ا متراوت است. نریایجاد میزان ابهام ه  این ننایب نیز در

رادوکس شکل گرفته، یا پا های ادبی همچون تمثیل رمزی وهایی که از آرایهدریافت است؛ اما ابهامدر بافت کلیّ اثر دابل

  (.الف1۳87 تواند معنای بافت اثر را دیگرگون کند )ر.ک: فتوحی،می

هنری در ادبیات است. تشگبیه بگه عنگوان های ابهامترین محملغت و یکی از انلیدستگاه بلایرمجموعة  یان زعلم ب

(. سگوای از 1۳81رنامگداریان،  ت« )پوهای شگاعرانه اسگیکی از شگردهای علم بیان، »هستة انلی و مرکزی اغل  خیال

پایه و اساس سایر عنانر بلاغی از جملگه  بیاد، این آرایة آغاز تا کنونفراگیر بودن دامنة انواع تشبیه در متون فارسی از 

مجاز، استعاره، تمثیل، تشخیص و همانند آن است. در بیان میزان اهمّیّت این ننعت بلاغی این نکته بسنده اسگت کگه 

 ایگن تحگوّل راهایی است کگه  چار دگرگونی شود، ساختار تشبیهی و استعارات از جملة نخستین محملسبکی د»ودتی  

 (. 1۳84  جمکرانی،)رضایی«  دهدنشان می

 سبک هندی، تشبیه و ابهام هنری

هام در هگر زان اببنابراین نوع و می  ؛یا سبک ادبی، ننایب بیانی و بدیعی متراوتی غال  است  به این که در هر دورهتوجهبا

کگه بگه  یافگت  طرزی نگو« روا یات فارسی »شیوه و  ت است. در فانلة بین درن دهم تا دوازدهم در ادبسبکی نیز متراو

سبک هندی یا انرهانی مشهور است. شاخص مشترک سبک هندی هم برای آثار داخل و هم برای آثار خار  از مرزها، 

ون ادبی سبک عرادی، به دلیل دارا بودن رنگگ و بگوی عرفگانی کگه که مت  ابهام و پیچیدگی است. نکته جال  توجه این

بودن را نگرفته است. عوامل سیاسی، اجتماعی، مگذهبی و ادبگی هپیچیدطلبد، ویژگی  أویلی و رمزی را میبیشتر جنبة ت

شعر ایگن دوره  ه غال ای را در دلمرو ادبیات فارسی و به ویژه شعر آن ردم زد. یکی از پژوهشگران وجدورة خاص و ویژه

ای شعری کلاسیک فارسگی هیانآمیزترین جرموره را یکی از ابهاداند و حتی پا از آن فراتر نهاده و شعر این درا ابهام می

 (. 1۳90پورآلاشتی،نامیده است )ر.ک: حسن
ای گویگای هبه گونگاندیشی، های سبک هندی مانند طرز تازة خیال، معانی غری ، معنی بیگانه و باریکبرخی ویژگی

ا آفرینگد تگدرپگی میکم پی، تصگاویر متگزاحم و متگراآمیزی شعر این دوره است. شگاعر بگرای نیگل بگه ایگن هگد ابهام

 گرایی و تنبلی و طرولیت و تعطیلی فکر را به پویشگری و تلاش ذهنی وادارد« )شیری،کرده به عوامدتهای عا»ذهنیّت

 ابگت آنگان در حگوزة شگعر بگه خلگقهنری متمایل بوده و در این راسگتا ردشیوة    (. شاعران این عصر به دگرگونی1۳91

دار شده است؛ شعر معانر فارسی در ابهام و پیچیگدگی میگرا زه  کلمه، طرز تامعنی وادعی    تصاویر دور از ذهن، نو و به

، برهانی داطب بگر ک هندیهای ادبی اشعار سبعنانر بلاغی و آرایهکمان  نگاهی به رنگینشعرای سبک هندی است. نیم

عامیانگه،   بیر»کگاربرد تعگا  جاز و کنایگه،. گذشته از انواع تشبیهات، مد شاعر این سبک استتازگی ذهن، زبان و زاویة دی

هگای ( بخشگی از ویژگی1۳92گرایی، اغراق و مبالغه، اسلوآ معادلگه، شگبکة تگداعی  وا پگارادوکس« )فتگوحی،استعاره

 ت. دستگاه بلاغت سبک هندی اس

 
1. William Empson 
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ی در سایة خیلی پررنگ باشد و یا در سبک عرادای از شعر فارسی مانند سبک خراسانی، ه ممکن است در دورهبیتش

.  اسگت ادبیگات عمگر درازای بگه آن گسگتردگی دامنگة اما کند؛  جلوه  تررنگکم،  دارد  تشبیه  در  ریشه  نیز  آن  که  تعارهاس

واع تشبیهات و یا در بنای اسگلوآ معادلگه، دی است و در انسبک هنساختار    در  بیانی  ننایب  تریناساسی  از  یکی  تشبیه

ی و خلق مضامین و معانی تگازه، اشگیا و جهگان پی نوآور این دوره در نماید. شاعرها، استعارات و نظایر آن رخ میثیلتم

شگاعر ایگن  کنگد.یهای شخصی جسورانه عمل مدادن اشیا، افکار، جهان و تجربهپیرامونر را موشکافی کرده و در پیوند

 ته است. نه«، این نورت خیالی را دگرگونه ساخسبک با کاربست تشبیه در فرآیند خلق »معنی بیگا

المعانی ثانی از شاعران شاخص این دوره است کگه شگعر او را »او  اشانی، شاعر درن یازدهم مشهور به خلاّق م ککلی

اد سبک مؤثر بگوده و شگیوة ی است که شعرش در ایجشاعران(. وی از جمله  الف  1۳8۳  اند )همان،سبک هندی« دانسته

کنگد کگه در خگود طگر  می اری را در شگعرشمی تازة بین شاعر، معانعری او، مورد تقلید درار گرفته است. ایسرایر ش

المعگانی شگده شدن اشگعار او و دریافگت لقگ  خلاّق های پیشین وجود ندارد. تنوع تصاویر شعری، سب  ممتازشعر دوره

 ، افگزون بگر شکسگتن هنجارهگای شگعری، درکنگدهای شعری خود مگییم با رخت نو و جدیدی که بر تن واژهست. کلا

گیگرد. او در سگرودن منظومگة عصگران خگویر پیشگی میدوره روا  دارد، بگر همکه در ایگن  معنی بیگانه  مسابقة خلق  

هجهان، پادشاه گورگانی هنگد، فتوحگات وی ازة شاتاریخی که در این دوره روا  دارد، نیز پیشگام است و با اج  -حماسی

و   نامهشگاهجهان،  ظررنامگة شگاهجهانی،  یشگاهجهانفتوحگات  ،  امهنپادشگاهآورد. نام این مثنوی را  م درمیرا به رشتة نظ

اند. این منظومه دربردارندة مسایل اجتماعی، دینی، حماسی، اخلادی و عرفانی است و مخاط  نوشته  کلیم  نامةشاهنشاه

 روست. ای نو و متراوت از تخیّل در آن روبههبا جلو

 

 هایافته
است؛ وجود عنانر ذهنگی و خیگالی نامه  پادشاهی در تشبیهات مثنوی  شبه جایگاه جلوة ابهام هنربه و وجهمشبه، مشبهٌ

را در هگام هنگری  و تراکم تصاویر هنری در تشگبیهات زمینگة اب  شبه مبهم یا استخدامبه، کاربست وجهدر مشبه و مشبهٌ

 نماید.تشبیه فراهم می

 بهشبهٌدر مشبه و م ابهام هنری 

ه دو رکن اساسی آرایة بیانی تشبیه هستند. انتزاعی، عقلی یگا بمشبهٌمشبه و  :  وجود عناصر ذهنی در طرفین تشبیه

بگودن نو  کهاییجآنکردن مشبه در ذهن مخاط  است. ازتروشنبودن مشبه امری عادی است؛ زیرا هد  تشبیه رذهنی

ار مضامین پیشین، ریز از ابتذال و تکرشود، شاعر سبک هندی برای گگر میبه جلوهتشبیه و نیز خلادیّت شاعر در مشبهٌ

شگبیهات ت در نهادن در مسیر »معنگی نگو و بیگانگه« اسگت. کلگیم کاشگانیبه عقلی در ندد گامهی با برگزیدن مشبهٌگا

آفرینی در ه اسگت. ابهگامبه را عنصگری انتزاعگی برگزیگدبر مشبه، مشگبهٌ  علاوه  تاریخی خویر گاهی  -  منظومة حماسی

 شبیه در عناوین زیر دابل بررسی است: انر عقلی در طرفین تگیری از عنبا بهره  نامة کلیمپادشاه

معنی کگلام    سریب   ذهن در فرآیند دریافت گونه تشبیهات یاریگر  شبه در این  بیان وجه :  شبه به با ذکر وجه بودن مشبهٌذهنی 

ت هنگری، در اغلگ   ای تگاریخی بگه نگور ا عنایت به عرنة مثنوی حماسی و بیان رویداده و مقصود شاعر است. شاعر کاشانی ب 

بهگام کمتگری در  شبه را بیان نموده است تا ضگمن نمایانگدن هنگر شگاعری خگویر، ا به عقلی، وجه های تشبیهی با مشبهٌنمونه 

شگبه آن؛ یعنگی  است، تشگبیه نمگوده و وجه جهان، تن را به جان که امری عقلی  دربار شاه خلاّق سخن باشد. در بیت زیر شاعر 

طرفین تشبیه در مصراع دوم ذکر کرده، اما با این وجگود دریافگت شگباهت بگین دو    هت شرافیت ارتباط بودن از نظر را ج پنهان 

 رسد: آمیز به نظر می ر مقابل نور اغراق د   تن   شدن نماید؛ چرا که ناپدید اعر ددری محال می طر  با توجه به ادعای ش 
 روع شگگعاعر چگگو جگگگاندر فگگ   کگگه تگگن

 

 شگگگگگدی از نظرهگگگگگای مگگگگگردم نهگگگگگان 

 (1۳95)کلیم،                              

است کگه از دل مگرد غگارتگر ناپدیگد    شدن«، آبادانی و آبادی را به رَحم مانند کرده شبه »محو در بیت زیر شاعر با بیان وجه 
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ه  گونگه دریافگت کگهای زیگرین معنگایی این بتوان در لایگه   نماید. شاید دریافت شباهت بین آبادی و رحم سخت می  . شده است 

 ها نموده است: د رحیم خوشایندترند و از این زاویه شاعر اددام به بردراری ادعای مشابهت بین آن آباد و مر سرزمین 
 دیگگگگاربگگگگادی از آن  چگگگگو شگگگگد محگگگگو آ

 

 عارشگگگگ چگگگگو رحگگگگم از دل مگگگگرد غارت 

 (همان)                         

به عقلگی آورده اسگت. حسی، مشبهٌآوری نیز از این شگرد بهره برده و برای مشبه  نگهای جف نحنهکلیم در تونی

 شبه آن همنشینی و درین بودن با دل است؛که وجه  ا به آه مانند کردهدر بیت زیر تیر ر
 بگگگه دل تیگگگر چگگگون آه شگگگد همنشگگگین

 

 کمگگگگگگگینرو  را در  کمگگگگگگگان طگگگگگگگا ر   

 (نهما)                                 

ر مسگیر حکمرانگی بگا فگراز و به دولت مانند کرده کگه د  رفتن آآ فواره و آبشار راذهن جستجوگر شاعر بالا و پایین

 :باشدای استخدام میشبه این تشبیه نیز داررو است و البته وجههای فراوان روبهنشی 
 بگگگگگگگگود آآ فگگگگگگگگواره و آبشگگگگگگگگار

 

 خیز اسگگت یگگاروچگگو دولگگت کگگه بگگا افگگت 

 (همان)                              

گگاه د شگده اسگت کگه هی آوری، در بیت زیگر بگه عمگر رفتگه ماننگنگفرار سرباز دشمن از میدان جنگ و ترک ج

تن بگرای مخاطگ  شبه بازنگشبه عقلی با وجهن مشبهٌعنوابهگردد. در این بیت عدو در جایگاه مشبه حسی و عمر بازنمی

 است:به تصویر کشیده شده

 گذشگگگگت رزمجگگگگویی  چنگگگگان از سگگگگرِ

 

 کگگه چگگون عمگگر رفتگگه، دگگگر برنگشگگت 

 (همان)                              

ن جهگا وداتهمچنین شاعر احسان و بخشندگی فراگیرِ شاه را به زندگی و حیات که هدیگة خداونگد بگه همگة موجگ

 شبه است:دف یا اهدا کردن وجهکند. در این تشبیه، واست، مانند می
 بگگگر کاینگگگاتچنگگگین بایگگگد احسگگگان کگگگه  

 

 بگگگگود ودگگگگف ماننگگگگد فگگگگی  حیگگگگات 

 (همان)                        

« به آن عقلگی اسگت، »همگواره مرصگّل اسگتتشگبیهاتی کگه مشگبهٌ: شبببهبه بببدون ذکببر وجهبودن مشبببهٌذهنی

ت مواردی اندک دابل مشگاهده اسگت. در بیگ نامهپادشاهی گونه تشبیهات در منظومة حماس؛ اما از این(آ1۳8۳)شمیسا،

دو شخص همانند کگرده و بگا  ی یکسان و مشترک در ضمیرسپاهیان را به وجود معن زیر شاعر عبور تیر از بدن دو تن از

رسگد کگه مشگبه نظگر میگونگه بگه ه است. اینم نر  تأمل بیشتر شدشبه، فرآیند دریافت مرهوم، مستلزعدم ذکر وجه

 رساند:شبه یاری میجهشتر مخاط  را در درک وبی
 تگگگن تیگگگر در یگگگک نرگگگس  از دوگذشگگگت  

 

 چگگگو یگگگک معنگگگی انگگگدر ضگگگمیر دو کگگگس 

 (همان)                                  

اه را بگه ادبگال و شگبه اسگت؛ شگاعر سگپدر داشگتن وجهبه شبه در بیگت بعگدی، شگهرت مشگبهٌدلیل عدم ذکر وجه

همراهگی و یگا کثگرت در جایگگاه   شبه مخاط  را در انتخاآ نگرت پیگروزی،جهعدم بیان و  د کرده و باخوشبختی مانن

 شبه مردّد گذاشته است:وجه
 پاهی چگگگو ادبگگگال داشگگگتچگگگه سگگگ اگگگگر  

 

 ز فگگگتح و ز نصگگگرت پگگگر و بگگگال داشگگگت 

 (همان)                             

ویژگگی مشگترک طگرفین شگهور اسگت و از بیگان  بخشی و پویایی مدگیبه، به زنایگاه مشبهٌدر نمونة زیر جان در ج

کند که باعگث جگاودانگی ات تشبیه میحیاست. همچنین در مصرع دوم نیز شاه را به مرهوم انتزاعی آآ  نظر شدهنر 

 ملک خواهد بود:
 تگگگگوییکنگگگگون پیکگگگگرِ مالگگگگک را جگگگگان  

 
 جهگگگگان تشگگگگنه و آآ حیگگگگوان تگگگگویی 

 (همان)                        

 شمار است. و انگشتهای تشبیهی مثنوی کلیم بسیار اندک  در میان ساختار این دست تشبیهات
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تشگبیه  ع تشبیهات بیر از دیگر انواع است. اگر چه »این نگوعری در این نوبار ابهام هن: بهبودن مشبه و مشبهٌذهنی

میگزان بسگیار   نامهدشگاهاپ (؛ با این حال در چهارده هزار بیت مثنگوی  آ1۳8۳داعدتاً نباید وجود داشته باشد« )شمیسا،

ت. سرودن مثنوی حماسی اسگالمعانی ثانی در اق ه کمّیّت آن نیز شاهدی دیگر بر تبحّر خلّاندک و ناچیزی وجود دارد ک
ا با مخاطگ  شگریک مبهم و غیردابل دریافت نیست و شاعر سعی دارد معنی متن ر  ابهام این تشبیهات به گونة پیچیده،

هگایی ذهنگی در جایگگاه و ادبار هر دو واژه ددّت بیشتر نماید. در بیت زیر غرور فعالیّت و نر   شود و ذهن او را وادار به
 یت دارد:ت که از غرور و بدبختی بیر از حدّ شخصّیت سلطان براهیم حکابه اسمشبه و مشبهٌ

 روان شگگگگد ز دهلگگگگی دلیرانگگگگه پگگگگیر
 

 انگگگگدازه بگگگگیر  غگگگگرورش چگگگگو ادبگگگگار ز 
 (1۳95)کلیم،                                

معنی درسگت  ر نیز خواننده را برای درکبه در بیت زیجایگاه مشبه و مشبهٌ  درار دادن عمر و دولت )خوشبختی( در
اهت ثابگت شگبه البته با توجه به نسبی و متغیّر بودن طرفین، دریافت وجهنماید کمرکز و ددت بیشتر میشعر وادار به ت
 نیز دشوار است:

 زوالبگگگگگگی  دهگگگگگگد اختگگگگگگرنشگگگگگگان می
 

 بگگگه عمگگگری چگگگو دولگگگت، ابگگگد اتّصگگگال 
 (همان)                     

شبهِ »درست و تطبیق وجهن  وحی الهی مانند شده که انتزاعی بودن طرفیهای سعادتمند به  در بیت زیر الهام انسان
 بودن« با طرفین برای مخاط  سخت است:
 ز روز نخسگگگگگت  چگگگگگو وحگگگگگی الهگگگگگی

 
 شگگگگد الهگگگگام اربگگگگاآ دولگگگگت درسگگگگت 

 (همان)                         

 و بخشر بهار مانند کرده است: های شاه را به فی   ذهن پویای شاعر بخشر
 ن و کنگگگگاردور و میگگگگا  بگگگگه نزدیگگگگک و

 
 همچگگگو فگگگی  بهگگگار  عطگگگایر رسگگگا 

 (همان)                              

 است:دهشت« مانند کربه »غم در بهبا وجه شباهت »راه نداشتن«،  در نمونة زیر شاعر »شکایت« را
 سرشگگگگگتشگگگگگکایت از ایگگگگگن عیدعشرت

 
 بگگگه دل ره نگگگدارد چگگگو غگگگم در بهشگگگت 

 (همان)                               

ت. شباهتِ »نمایان بودن« به نخوتِ پیشانی فیلبان هماننگد کگرده اسگو در نمونة زیر نشان بلندپایگی شاه را با وجه
 مشاهده است، نیازمند تأمّل است: تجسمّ غروری که در پیشانی فیلبان دابل
 ایگگگگگان چنگگگگگانز سرشگگگگگان بلنگگگگگدی نم

 
 کگگگگه نخگگگگوت ز پیشگگگگانی فیلبگگگگگان 

 (انهم)                      

در  به عقلی است، دو گونة خیالی و وهمگی رااین نوع تشبیه که از فروع تشبیه با مشبهٌ: بهبودن مشبهٌخیالی یا وهمی

ت؛ ماننگد دریگای دیگر و آن خیگالی اسگ  ایی در عالم وادعیت وجود دارد و مجموعگیرد. اجزاء تشبیه خیالی به تنهبر می
(. 1۳8۳و جزء دیگر آن خیالی است؛ مانند دنگدان غگول )ر.ک: شمیسگا،  ود  موجتشبیه وهمی یکی در عالم وادب    یاجزا
 یر نیز شاعر مجلس بگزموجود دارد. در بیت ز نامهپادشاهتاریخی   -  گونه تشبیهات هر چند اندک، در مثنوی حماسیاین

ده کگه دریافگت انند کراست، م شبیهی وهمی، مرک  از اجزاء وادعی )زلف( و خیالی )حور(شاه را به رخ و زلف حور که ت

 نماید:شبه را دشوار میوجه
 دگربگگگگگگاره بگگگگگگزم نشگگگگگگاط و سگگگگگگرور

 
 شگگگد آراسگگگته چگگگون رخ و زلگگگف حگگگور 

 (1۳95)کلیم،                              

حور موجگودی خیگالی اسگت و تشگبیه زیگر را بگه  به »گیسوی حور« که گیسو عنصر وادعی وبهٌیت زیر مشو یا در ب
 کرده است:وهمی تبدیل   تشبیهی

 هگگگگگای تگگگگگرز سگگگگگرهای دیگگگگگوار، گل
 

 چگگگو گیسگگگوی حگگگور آمگگگده تگگگا کمگگگر 
 (همان)                              

وجود دارد ولگی ترکیگ  آن به تنهایی در جهان وادعیت بهی خیالین است که اجزای  بهٌمعدن نور« مشدر بیت زیر »
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است تا خواننده نیگز هماننگد در این بیت مستلزم آن   بهباط بین مشبه و مشبهآن دور از ذهن و انتزاعی است. کشف ارت
 شاعر در ماورای ذهن عادی به دنبال ایجاد شباهت باشد:

 ر بگگگودآن مصگگگر معمگگگوچگگگو یوسگگگف در  
 

 بگگگگگودها معگگگگگدن نگگگگگور  ازو چشگگگگگمه 
 (همان)                                

 شبهدر وجه هنری ابهام
شبه معنا و خصونیّتی است که است. »وجه بهشود، در گروِ مشبهٌه گرفته میبشبه به این دلیل که از مشبهٌجهنو بودن و

(. 1۳86کدکنی،  )شگریعی  ین اشتراک امری حقیقی باشد و خواه تخیّلگی«اشتراک طرفین در آن مورد نظر باشد؛ خواه ا
شگبه، عگلاوه بگر گاهی شگاعر بگا کاربسگت تمهیگداتی در وجه  شبه آن میسّر است؛وجه  فهم تشبیهات نو با درک درست

اسگتخدام در  نمایگد.ددرت تخیّل خود، موجبات فعالیّت ذهنی و التذاذ ادبی مخاط  را فگراهم میآفرینی و نمایر  ابهام
 شبه است. نی وجهآفریدر حوزة ابهام  نامهپادشاهم شگردهای کلیم در شبه مبهشبه و کاربرد وجهوجه

شگبه اسگت. »گگاهی ترین نوع وجهاشد، هنریعایی اگر دارای استخدام بعنوان امری ادشبه بهوجه: شبهام وجهاستخد

و بار دیگر عقلی است« به معنی دیگری دارد و یک بار حسی  ا مشبهٌشبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط بوجه

پسگون ایگن دوگگانگی شود و امبه دارای دوگانگی معنی میمشبهٌ ه وشبه نسبت به مشب(. این نوع وجهآ1۳8۳)شمیسا،
کنگد یت میم دانسته که ساختار تشبیه را از نراحت به سوی چندگانگی معنی در طرفین هدامعنی را نخستین نوع ابها

ریحگه دخوش هنرنمگایی شگاعر مایةکلیم دسگت نامةپادشاهشبه در مثنوی وجه  ن نوع(. ای1۳84،  جمکرانی)ر.ک: رضایی
شود. در بیت زیگر شگاعر افگراد پرداخته می . در ادامه به چند نمونه از این تشبیهاتشده و بر ابهام کلام وی افزوده است

شگود، ماننگد نگاخن »سگر میداند که ودتی از شدت و حگرارت آتگر جنگگ کاستههای پستی میسپاه دشمن را انسان
دهگد کگه در به معنی رشگد کگردن میشدن و در رابطه با مشبهٌی ظاهرشبه در رابطه با مشبه معنآورند«؛ این وجهبرمی

 و در دومی عقلی است: اولی حسیّ 
 چگگگو کمتگگگر شگگگود خگگگو  تیگگگ  ظرگگگر

 
 برآرنبببد سبببرلئیمگگگان چگگگو نگگگاخن   

 (1۳95)کلیم،                              

عنای حسیّ و در ارتباط بگا تیر م باط باشبه »کشیدن« که در ارتدر نمونة زیر تشبیه »تیر« به »نرَس« و آوردن وجه
 بخشی است :دهد، کشف ادبی لذّتنرس معنی انتزاعی می

 رسگگگیدبگگگه خصگگگم از پگگگیِ هگگگم بگگگلا می
 

 کشبببیدمیز تگگگن تیگگگر را چگگگون نرگگگس   

 (29۳:  1۳95)کلیم،                                

شگبه ته و ننعت استخدام وجهلی داشعنی عقبودن و برای خالق، مشبه »تنگی« برای راه به معنی حسیِّ باریکوجه
 را پدید آورده است: 

 تنببب رهگگگی دور و چگگگون خالگگگق بیمگگگار  

 

 نسگگگگنجیده بگگگگا گگگگگل در آن راه رنگگگگگ 
 (682:  1۳95)کلیم،                               

بگرای شگدن و شبه است که برای مشبه بگه معنگی پراکندهدر تشبیه گستردة بیت زیر نرت پریشان در جایگاه وجه
ه در معنی آشرتگی است. شاعر با این تشبیه هم اوضاع سپاه پیروز و هم وضب سپاه مغلوآ را بگه زیبگایی تصگویر بشبهٌم

 کشیده است: 
 بگگگه هگگگر سگگگو پگگگی جمگگگب امگگگوال خصگگگم

 
 چگگو احگگوال خصگگم  پریشببانسگگپه شگگد   

 (582: 1۳95)کلیم،                                  

به عقلی آورده است. در نمونة زیر نیز در تونیف کوه آن را ر بالا، مشبهٌشده ده بیانکلیم کاشانی در سه نمونة تشبی
 به سخن مانند کرده است: 

 فکنسگگگگت سگگگگایهبگگگگرین چشگگگگمه کوهی

 

 همچگگگون سگگگخن  بلنبببد و تبببر و تبببازه 

 (516:  1۳95)کلیم،                                

 ارتباط با سخن مرهومی عقلی.  و در  ی داردنرت بلندی و تر و تازگی در رابطه با کوه معنی حسّ
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شبه »درهم شکستن« با ایجاد معانی متراوت در ارتباط با طرفین، آرایة استخدام را آفریگده اسگت؛ در بیت زیر وجه

 کردن( دارد:  بار با تن، معنی حسیّ )کشتن( و بار دیگر با طلسم معنی انتزاعی )باطلیک
 دسگگگگتدو دسگگگگتر بخاییگگگگد بگگگگا چوآ

 

 هگگگم درشکسگگگترا بگگگه  م تگگگنر  طلسگگگ  

 (1۳95)کلیم،                                

به یعنی شبه استخدامی است که در رابطه با تی  معنی ضربه خوردن و در رابطه با مشبٌه»خوردن« در بیت زیر وجه

 دهد؛  آآ، معنی نوشیدن می
 بگگگگود تگگگگیغر آبگگگگی بگگگگه جگگگگوی نیگگگگام

 

 کگگگه از خگگگوردنر زنگگگدگی شگگگد حگگگرام 

 (1۳95)کلیم،                                   

شگباهت آن نیگز بیگان به حسیّ هسگتند و وجهگاهی در تشبیهات کلیم کاشانی اگر چه مشبه و مشبهٌ:  شبه مبهموجه

زدن« شگبه »نگاخنسازد. در بیت زیگر وجهشبه مبهم است و دریافت بیت را با تعلّل و درنگ همراه میشده، اما این وجه

 سازد:  به »بیت بلند« معنی را مبهم میتر است؛ اما در ارتباط با مشبهٌ« روشنه »تیردر ارتباط با مشباگر چه 
 بگگه هگگر بگگر  هگگر کگگس کگگه تیگگری فکنگگد

 

 بگگگگه دل نگگگگاخنی زد چگگگگو بیگگگگت بلنگگگگد 

 (1۳95)کلیم،                                 

رابطگه بگا »حبگاآ« در و در  ه یعنی »سگپاهیان« واضگحشبه »از سر گذشتن« در رابطه با مشبو یا در بیت زیر وجه

 به، مبهم است:جایگاه مشبهٌ
 بلاجگگگو چگگگو در طبگگگب جاهگگگل، شگگگراآ

 

 ز سگگر جملگگه بگذشگگگته همچگگون حبگگگاآ 

 (1۳95)کلیم،                               

ن بگرای شگخص )عگدو( دابگل درک و فرد شد به »آینه« ابهام دارد؛ اما یگانهشدن« در ارتباط با مشبهٌشبه »فردوجه

 ست: ا
 ز اسگگگگگگگباآ و بگگگگگگگار و بنگگگگگگگهکگگگگگگگ 

 

 عگگگگدو فگگگگرد گردیگگگگد چگگگگون آینگگگگه 

 (1۳95)کلیم،                                

 و یا نمونه های نظیر ابیات زیر: 
 بگگگگروجر ز کگگگگوه آمگگگگده ارجمنگگگگد

 

 چگگگو برجسگگگته ابیگگگات طبگگگب بلنگگگد 

 (1۳95)کلیم،            

 
 شگگگگگکارانکمگگگگگانِ خَگگگگگمِ نگگگگگاخنر ج

 

 کمگگگانی کگگگه تیگگگر اسگگگت هنگگگگام کگگگار 

 (1۳95)کلیم،           

 
 درآمگگد چنگگان بگگرگ عشگگرت بگگه کگگف

 

 همچگگون نگگد   گشببت کگگه د  جگگزو کگگف 

 (1۳95)کلیم،               

 تراکم تصاویر هنری در تشبیهات

 نامةپادشگاهاین سگبک اسگت.    های برجستة سبک هندی و یکی از دلایل پیچیدگی ابیاتتراکم تصاویر هنری از ویژگی

های ها به واسگطة کگاربرد تصگاویر و آرایگهست؛ اما در این دسمت تنها ابیاتی که تشبیه در آنت پر اگونه ابیاکلیم از این

 تر شده است، مبنای بررسی است. ادبی دیگر، پیچیده

دادن بگه شگعر، کگاربرد شگیدن و تنگوعبخیکی از ترفندهای ادبی جهگت تازگی:  بهاستعاره در جایگاه مشبه یا مشبهٌ

چه در استعاره مهم و اسگاس در وادب تشبیهی است که یکی از دو رکن انلی آن حذ  باشد. »آنتعاره استعاره است. اس

شگباهت تگازه و و احساس لذّت از زیبایی هنری اسگت، همگان کشگف وجوه  شناخت ددرت تخیّل شاعر و انگیزة شگرتی

(. اسگتعاره یکگی از پرکگاربردترین 1۳81ن،وة بیان شاعر در ارا گة اسگتعاره اسگت« )پورنامگداریاددیق در میان اشیا و شی

تر کرده است. سوای از این که »ابهگام است. این آرایه با آمیختن در تشبیهات، آن را دیریاآ  نامهپادشاههای مثنوی  آرایه



  ۱405 ،3، شماره 7ی؛ دوره فارس اتیپژوهش در آموزش زبان و ادب یۀنشر                                     

11 

پس شدة استعاره را درک کرده و سبه حذ تدا باید مشبه یا مشبهٌ(، خواننده ابدر استعاره بیشتر از تشبیه است« )همان

ترتی  درک مرهگوم بگا دشگواری بیشگتری همگراه گاه آن را در تشبیه بیابد تا مرهوم مورد نظر شاعر را دریابد؛ بدینجای

مشگروط بگه درک است. در بیت زیر »تلخ« استعاره از جدایی است و در جایگاه مشبه درار داده شده که درک تشبیه را  

 کند:استعاره می
 بگگگگه دسگگگگت آورد تگگگگا رضگگگگای پگگگگدر

 

 آن تلگگگگخ را چگگگگون شگگگگکروخگگگگورد  فر 

 (1۳95)کلیم،                                

ای است که دوباره در ساختار در بیت زیر با توجه به ابیات پیشین، محضر استعاره از سرزمین است. ماهر نیز استعاره

ی چشگم حگور و پگری ه سیاهباشد: شاعر جزیره را بدرار گرفته است و مستعارٌمنه آن جزیره می  تشبیه در جایگاه مشبه

 مانند کرده است:
 چگگگه محضگگگر کگگگه هگگگر ماهگگگرش از دلبگگگری  

 

 سگگگگت از چشگگگگم حگگگگور و پگگگگریسوادی 

 (همان)                             

عنوان اضگافة یق انداخته است. شاعر ابتدا رگ جگان را یگهتراکم تصاویر هنری در بیت ذیل، دریافت مرهوم را به تعو

به درار داده و به تار مانند کگرده اسگت و در کنگار آن تگن را بگه سگاز و در جایگاه مشبهٌی  را  استعاری و سپس این ترک

 پیکان را به مضراآ همانند کرده است:
 رگ جگگگان کگگگه بگگگر سگگگاز تگگگن بگگگود تگگگار  

 

 ز مضگگگراآ پیکگگگان شگگگدی تگگگار و مگگگار 

 (همان)                            

دهند، بار دیگر در نقر مشبه بگه گنجینگه تشگبیه را تشکیل میمکنیه در بیت زیر دیدة حرص و آز که دو استعارة 

 اند:شده
 ز زرپاشگگگگگگگگگی آن شگگگگگگگگگه سگگگگگگگگگرفراز

 

 دو گنجینگگگگه شگگگگد دیگگگگدة حگگگگرص و آز 

 (همان)                               

کند که دارای کف )دست( است؛ سگپس ایگن اسگتعاره را در جایگگاه مشگبه ابتدا همت را به انسانی تشبیه می  شاعر

 گرفتن آن در کنار استعارة »این نه چمن« دریافت آن را با تأمّل همراه ساخته است: برده و درار  کاربه
 چمنکگگگگگف همگگگگگتر ابگگگگگرِ ایگگگگگن نگگگگگه

 

 پیگگگگگرهنسگگگگگخایر بگگگگگه اسگگگگگرا  هم 

 (همان)                                   

یگاه طرفین تشبیه در دال  تگراکم در جا  نماظاهر شدن آرایة متناد : بهنما در جایگاه مشبه و مشبهٌآرایۀ متناقض

شکنی و مخالرت نامه را به وجود آورده است. »پارادوکس از طریق عادتتصاویر هنری، بخشی از ابهام ادبی اشعار پادشاه

زند. دو طر  متناد  در تصویر پارادوکسی مانند دو تیغة انگیزد؛ مانند جرده چشم را میطق، اعجاآ ذهن را برمیبا من

نمگا در (. کلگیم بگا کگاربرد آرایگة متناد 1۳89رودمعجنی،گزند« )فتگوحیکه ذهن معتاد به امور عادی را می  اندچیدی

عری خویر، فهم ابیات را با درنگ همراه کگرده اسگت. در بیگت زیگر در به، ضمن نمایاندن هنر شاجایگاه مشبه و مشبهٌ

 تند: اد  هسبه با هم در تنیک ترکی  تشبیهی اضافی مشبه و مشبهٌ
 شگگگگگگ ِ بگگگگگگزمِ مگگگگگگاتم بیاراسگگگگگگتند  

 

 سگگگگگان مردمگگگگگان کاسگگگگگتنددرو شمب 

 (1۳95)کلیم،                                 

 اند. ساخته است که در آن به کشتار مردم پرداختهماتم را به مجلس بزم و شادی مانند  

همانند کگرده اسگت؛ سگایه و   آفتاآ  های مرمر کاخ، سایة آن را بهدر بیت زیر نیز در تونیف برق و درخشر سنگ

 پذیر نیست:نما دارند که دایل شدن شباهت بین این دو نورتآفتاآ با هم آرایة متناد 
 چنگگگگان مرمگگگگرش جگگگگامب آآ و تگگگگاآ

 

 اش آفتگگگاآر شگگگ  بگگگود سگگگایهکگگگه د 

 (همان)                                

گوید بهاری که باعث شگکوفایی ایگن تونیف آن می  ده، درعنوان استعاره مصرحه از زخم درار داشاعر ابتدا گل را به

م در تنگاد  هسگتند کگه در گل است، همزمان خزان و یا عامل نابودی تن است؛ شکوفایی و نابودی یا بهار و خزان با ه
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 کنند:به جلوه میجایگاه مشبه و مشبهٌ
 گلگگگگی بگگگگر خگگگگلا  گگگگگل هگگگگر چمگگگگن

 

 بهگگگگگارش خگگگگگزان گلسگگگگگتان تگگگگگن 

 (همان)                               

نگد در بیت زیر شاعر شرم و حجاآ را به نور مانند کرده است و این نور شرم را دوباره در جایگاه مشبه، به نقگاآ مان

 نما در تشبیه شکل گرفته است: کرده و آرایة متناد 
 ز سگگگگگیماش انگگگگگوار شگگگگگرم و حجگگگگگاآ

 

 اش کگگگگرد کگگگگار نقگگگگاآبگگگگه رخسگگگگاره 

 (مانه)                               

 شاعر با تکرار همین مرهوم در بیتی دیگر، نور و فروغ را به نقاآ که با آن در تناد  است، تشبیه کرده است: 
 ین از او افسگگگگگگگگر سگگگگگگگگروریمگگگگگگگگز

 

 فگگگگگگگروغر نقگگگگگگگاآ رخ مشگگگگگگگتری 

 (همان)                                

ایگن تصگاویر عگلاوه بگر آرایگة  رده کگهسرا و شمشیر را به داضی مانند کگدر بیت زیر شاعر میدان جنگ را به عدالت

 تناس ، با هم در تناد  هستند:
 بگگگگگگود رزمگگگگگگگه همچگگگگگگو درالقضگگگگگگا

 خصگگگگومت کنگگگگد  کنگگگگد غگگگگور و دطگگگگب

 

 گشگگگگگگگادرو تیگگگگگگگ  داضگگگگگگگیِ مشکل 

 نگگگگه رو بینگگگگد و نگگگگی رعایگگگگت کنگگگگد

 (همان)                               

 جمب ضدین با هم غیرممکن است:  است کهدر تونیف شدت سختی میدان جنگ، روز نبرد را به ش  همانند کرده  
 شگگگگگگبی بگگگگگگود از گَگگگگگگرد، روز نبگگگگگگرد

 

 دولگگگگیکن شگگگگ ِ عیگگگگدِ مگگگگردانِ مگگگگر 

 (همان)                                

های  های بدیب معنوی دگرار دارد، تقریبگاً در همگة نمونگه این آرایة ادبی که در دستة آرایه :  به آرایۀ تناسب در مشبه و مشبهٌ

ثال زیگر سگحاآ بگلا،  دارد؛ اما در این دسمت تنها نمود آن در جایگاه تشبیه موردنظر است. در شگاهدم وجود  شدة پیشین بیان 

های  به های تشبیهی مررودی هستند که دو به دو با هگم تناسگ  دارنگد؛ یعنگی مشگبهٌباران تیر، گل زخم و آآِ پیکانِ تیر اضافه 

 ی بلا، تیر، زخم و پیکان از عنانر جنگ هستند:  ها شبه سحاآ، باران، گل و آآ از مجموعة عنانر طبیعت و م 
 سگگگگحاآ بگگگگلا ریخگگگگگت بگگگگاران تیگگگگگر

 

 ل زخگگگگم خگگگگورد آآِ پیکگگگگانِ تیگگگگرگگگگگ  

 (همان)                             

های نان و پختگه نیگز در این بیت حصار دلعه به تنوری مانند شده است که جنگ بسانِ آتشی در آن برپاست و واژه

ی دیگگر طگرفین تشگبیه سو و حصار، کگین و مگردان کگار از سگوکنند. تنور، آتر و نان از یکویت میاین تناس  را تق

 مرروق این بیت هستند:
 تنگگگگوری شگگگگد از آتگگگگر کگگگگین، حصگگگگار

 

 درو پختگگگگه شگگگگد نگگگگانِ مگگگگردانِ کگگگگار 

 (همان)                               

م به خس و خطگر بگه دریگا وجگود دارد و و ، خصدر تراکم تصاویر هنری بیت زیر چند تشبیه مرروق؛ شمشیر به م

درک مرهوم این بیت ابتدا باید ارتباط تشبیهی این عنانر را باهم دریابد و در ضگمن لگذّت بگردن از مخاط  در فرآیند  

 دریحة کاشانی باشد:گوی شاعر خوشها تحسینآرایة تناس  میان واژه
 ز شمشگگگیر چگگگون مگگگو  ماننگگگد خَگگگس

 

 سبگگه پَگگ   بگگه بحگگر خطگگر خصگگم رفتگگی 

 (همان)                            

 های تشبیهیِ مرروق در بیت زیر نیز با یکدیگر تناس  دارند:  های هر کدام از اضافه ٌبهه و مشبهٌمشب
 ز ادلگگگگگگیم معنگگگگگگی سگگگگگگریر خیگگگگگگال

 
 چنگگگگین سگگگگر کنگگگگد راه مالگگگگک خیگگگگال 

 (همان)                              

ابیات فراوانی دارای تشگبیهات  نامهپادشاهات در تراکم تصاویر هنری ابی: بهمشبهٌاضافۀ تشبیهی در جایگاه مشبه یا 

متعدد است و رسیدن به مرهوم موردنظر شاعر در گرو گشودن تشبیهات است. در این دست تشبیهات، اضافة تشگبیهی 
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هی »سگماط بگلا« در   تشگبیبه تشبیه دیگر همان بیت درار گرفته است. در نمونة زیگر ترکیگدر جایگاه مشبه یا مشبهٌ
 به برای مشبه »میدان جنگ« آمده است: بیت، مشبهٌتشبیه دیگر 

 سگگگگماط بگگگگلا گشگگگگت میگگگگدان جنگگگگگ
 

 همگگگه زخگگگم خوردنگگگد از خگگگوان جنگگگگ 
 (همان)                             

ایگة « و آرشبه اسگتخدام در فعگل »خگوردندر کنار این دو تشبیه، تشبیه سوم در مصراع دوم »خوان جنگ« و وجه

 است. های خوان و سماط تراکم تصاویر هنری را بیشتر کردهبههای جنگ، بلا و مشبهٌتناس  در مشبه
در شاهد مثال زیر نیز ترکی  اضافة تشبیهی »ملک دل« و »خیل دعای سحر«، در سگاختار تشگبیه دیگگرِ بیگت در 

 ه خیل دعا مانند کرده است: لک دل و لشکر را ببه ما شبه آبادانیاند. شاعر کشور را در وجهبه ظاهر شدهنقر مشبهٌ
 بگگگگگه آبگگگگگادی مالگگگگگکِ دل، کشگگگگگورش

 
 چگگگو خیگگگلِ دعگگگایِ سگگگحر، لشگگگکرش 

 (همان)                              

و یا در بیت زیر شاعر تن را به ترکی  تشبیهی »بحر خطر« مانند کرده است که البته دریافت وجگه شگباهت آن در 
 اع دوم است:هی مصر  تشبیگرو کشف ارتباط ترکی

 تگگگگن رزمجگگگگو گشگگگگت بحگگگگر خطگگگگر
 

 چگگگگو امگگگگوا ، زخگگگگم از پگگگگی یکگگگگدگر 
 (همان)                                

 به دابل مشاهده است: بارة ترکی  تشبیهی »خدنگ دعا« در ساختار تشبیه گستردة بیت در جایگاه مشبهٌکاربست دو 
 دعگگگگگگگای ضگگگگگگگعیران شگگگگگگگد از زور زر

 
 گرربسگگگگگگان خگگگگگگدنگ دعگگگگگگا کگگگگگگا 

 (همان)                            

رود. برای نمونه در بیت زیر ترکی  اضافة تشبیهی »تگارِ نگگاه« گاهی اضافة تشبیهی در جایگاه مشبه نیز به کار می
 در بدنة تشبیه گستردة بیت در جایگاه مشبه به کار گرفته شده است:   

 ز زرتگگگگگگار آن گشگگگگگگته تگگگگگگارِ نگگگگگگگاه
 

 و مگگگاهیِ خورشگگگید  چگگگو خگگگط شگگگعاع 
 (همان)                               

شباهت آن »آشنا شدن به آن »نَرَس« و وجهمشبه در تشبیه گستردة بیت، ترکی  تشبیهی »می شادمانی« و مشبهٌ
 به ل « است:

 مگگگگگیِ شگگگگگادمانی بگگگگگه بگگگگگزم طگگگگگرآ
 

 دگگگر چگگون نرگگس آشگگنا شگگد بگگه لگگ  
 (همان)                               

افت مرهوم بیت به درک تشبیهات آن وابسته است. ترکیگ  اضگافی تشگبیهی »طگایر رو « در یز دریدر نمونة زیر ن
 به »شرار« به کار گرفته شده است: ساختار تشبیه گسترده و در جایگاه مشبه برای مشبهٌ

 بسگگگگگی طگگگگگایر رو  همچگگگگگون شگگگگگرار
 

 پریگگگگگگد از تگگگگگگف آتگگگگگگر کگگگگگگارزار 
 (همان)                           

تن« که ترکی  اضافی تشبیهی است، در بدنة تشبیه دیگر بیت در نقر مشبه ظاهر شده است و »خانة  در بیت زیر  
 شاعر آن را به آتشکده همانند کرده است:

 زدهآوران حقّگگگگگگگه آتگگگگگگگر  بگگگگگگگه رزم
 

 شگگگگده خانگگگگة هگگگگر تگگگگن، آتشگگگگکده 
 (همان)                               

یکی دیگر از مصادیق تراکم تصگاویر :  بهان وابستۀ مشبهٌبه عنوهای اضافی تشبیهی یا استعاری  کاربست ترکیب

هگای اضگافی اسگتعاری و کند، به کار گگرفتن ترکی رو میکه درک بیت را با ابهام روبهنامة کلیم  پادشاههنری در ابیات  

ر شاعر سگنگ را ثال زیبه است. در شاهد مای تقویت مشبهٌت و این ترفند به گونهبه استشبیهی در جایگاه معلقات مشبهٌ
به بهگره بگرده اسگت و ایگن به شبنم مانند کرده است و از ترکی  اضافة تشبیهی »کشتة آرزو« به عنوان وابسگتة مشگبهٌ

 آفرین است:تودرتویی تصاویر ابهام
 گگگگگر از آسگگگگمان سگگگگنگ بگگگگارد فگگگگرو

 
 وشگگگگگگگگود شگگگگگگگگبنمِ کشگگگگگگگگتة آرز 

 (همان)                              
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به، نمودن ترکی  اضافة تشبیهیِ »بازار جنگ« بگه مشگبهٌرا به »دلاّل« مانند کرده و با اضافه»بلا«  در بیت زیر شاعر  
 است: علاوه بر تقویت تصویر شعر با آرایة تناس ، تصاویر را متراکم ساخته

 یگگگگلان دسگگگگت بردنگگگگد در کگگگگار جنگگگگگ
 

 بگگگگگلا گشگگگگگت دلالِ بگگگگگازارِ جنگگگگگگ 
 (همان)                                

ی« خود، ترکی  اضافی تشبیهی است که شاعر معانی را به لشکری همانند کرده، سگپس آن را در بدنگة ل معان»خی

 به برای مشبه، »دلم« است، درار داده: تشبیه دیگرِ بیت، وابستة »سپهدار« که مشبهٌ
 خیگگگگگگل معگگگگگگانی، دلگگگگگگم  سگگگگگگپهدارِ

 
 دهگگگگد عگگگگرض فگگگگو  ردگگگگمچنگگگگین می 

 (همان)                            

شبهِ زردی رنگ به آتر مانند کرده است و ترکی  تشبیهیِ »خرمنِ هر ملال« را ها را با وجهزیر کلیم برگ  در بیت
بیت ضمن تأمل بیشتر باید پگس از درک تشگبیه به افزوده است. خواننده برای دریافت مرهوم به نورت وابسته به مشبهٌ
 گشایی کند:  اول، از تشبیه دوم نیز گره

 و مگگگوزون نهگگگالمطبگگگوع  همگگگه بگگگرگ،  
 

 بگگگه رنگگگگ آتگگگرِ خگگگرمنِ هگگگر مگگگلال 
 (همان)                               

ضافة تشبیهی »خانة اعتبار« اضافة تشبیهی »شمب دولت« در مصراع اول به آتر در مصراع دوم مانند شده است و ا
رسگد، اعتبگار و که به پایان میودتی    به به آن افزوده شده است. شاعر معتقد است که خوشبختیبه عنوان وابستة مشبهٌ

 رود:آبروی شخص هم از بین می
 کگگه بگگگس شگگگمب دولگگگت کگگگه پایگگگان کگگگار

 
 شگگگگگگود آتگگگگگگر خانگگگگگگة اعتبگگگگگگار 

 (همان)                             

به نیز در این مثنگوی سگب  تگراکم تصگاویر هنگری و ابهگام  کارگیری ترکی  اضافة استعاری به عنوان وابسته برای مشبهٌبه 

ای آورده که خگود دارای آرایگة  ده است. در بیت زیر شاعر ابتدا خاک را به سرمه مانند کرده، سپس برای سرمه وابسته هنری ش 
 ی مکنیه است که شاعر در آن حور را انسانی دارای چشم دلمداد کرده: است؛ »چشم حور« اضافة استعار  استعاره 

 ز خگگگگاک رهگگگگر سگگگگرمة چشگگگگم حگگگگور
 

 ز آآ وضگگگگگگویر نگگگگگگرای نگگگگگگدور 
 (همان)                                

به »تیشگه«، بگه نگورت اضگافی آورده شگده اسگت. ترکی  اضافة استعاری مکنیة »پای فرزانگی« در تقویت مشگبهٌ
گویگد چگه بسگا شود. شگاعر می  با درک تشبیه و استعارة موجود در ساختار تشبیه به درک مرهوم بیت نا ل میمخاط

 ای را از پا درآورد:و فرهیختهدانا   هایشمشیرهایی که انسان
 بسگگگگگگگا آهگگگگگگگن تیگگگگگگگ  مردانگگگگگگگگی

 
 کگگگگه شگگگگد تیشگگگگة پگگگگای فرزانگگگگگی 

 (همان)                              

کردن دهگان خگود از آن اسگتراده زیر شاعر تن لاغر را به خلالی مانند کرده است که گور و دبر برای پگاکدر نمونة  
 تر شده است:های گور« پیچیده و دابل تأملترکی  استعاری »دهنه شدن کند. این تشبیه دور از ذهن با اضافمی

 بگگگه تگگگن کگگگاهر از بگگگس کگگگه آورد زور
 

 هگگگگای گگگگگورشگگگگد آخگگگگر خگگگگلال دهن 
 (همان)                              

نمودن ترکیگ  اسگتعاری »رخگت هگوش« ابهام است؛ اما اضگافهتشبیه ندای نی به شعلة آتر تشبیهی ساده و بی
 ن استعاره و سپس درک مرهوم کلی بیت است:درک ایمستلزم 

 نگگگگریر نگگگگی آن شگگگگعلة رخگگگگت هگگگگوش
 

 ازو آتگگگگگگگر افتگگگگگگگاد در راه گگگگگگگگوش 
 (همان)                               

ای در آور، آن را در ویژگی جَلد بودن به خدنگ مانند کرده است و برای خدنگ وابسگتهشاعر در تونیف سپاه جنگ
 کرده که درک مرهوم کمی مبهم شده است:بیان   دال  ترکی  اضافة استعاری

 ربگگگگگگاحمله، مگگگگگگردافکن و جانسگگگگگگبک
 

 بگگگگه جلگگگگدی خگگگگدنگ کمگگگگان دضگگگگا 
 (همان)                               
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به »خار« دریافت مرهگوم را مسگتلزم تأمگل ترکی  »پیراهن رو « ترکیبی استعاری است که با اضافه شدن به مشبهٌ
 بیشتر نموده است:

 مرتگگگگگو  بگگگگگود  در دردبگگگگگه رویگگگگگر  
 

 نرگگگگگس، خگگگگگار پیگگگگگراهن رو  بگگگگگود 
 (همان)                              

شود. در بیت زیر شاعر امنیت را بگه بنگایی ماننگد کگرده های غیر انسان نیز در این نوع ترکیبات مشاهده میارهاستع

 ه سیلابی همانند کرده است:تند، باست که بنیاد دارد و در تشبیه بیت سپاه افغان را که درندد نابودی این بنا هس
 اندبگگگگگر اطگگگگگرافر افغگگگگگان دد سگگگگگیرت

 
 انگگگگگدتکگگگگگه سگگگگگیلاآ بنیگگگگگاد امنیّ 

 (همان)                              

به آورده شده است. »سحاآ بگلا« و »بگاآ در بیت زیر دو ترکی  اضافی تشبیهی و استعاری به عنوان وابستة مشبهٌ
تدا شمشیر بهِ بنا( در این دو تشبیه هستند. شاعر ابری مکنیة غیر انسان )مشبهٌاستعا  بلا« به ترتی  دو اضافة تشبیهی و

 را به برق یا همان رعدوبرق مانند کرده و لبة شمشیر را ضامن پیروزی دانسته است:
 مگگگگگگو تیگگگگگ ، بگگگگگرق سگگگگگحاآ بگگگگگلا

 
 دَمَگگگگر ضگگگگگامن فگگگگتح بگگگگگاآ بگگگگگلا 

 (همان)                              

 گیرینتیجهبحث و 
ادبی، ضمن به چالر کشیدن ذهن خواننده، سگب  آمیز شاعر و ایجاد ودره در فرآیند دریافت مرهوم متن اثر  ابهامزبان  

های ابهگام در زبگان هنگری، دسگتگاه بلاغگت اسگت. تشگبیه از میگان نگنایب بیگانی، شود. یکی از محملالتذاذ ادبی می
های ست.کلیم کاشانی از این شگرد هنری در ارا ة مضگمونهندی اپرکاربردترین آرایه در دستگاه بلاغت و نیز در سبک  

بهگره گرفتگه اسگت. کیریّگت کاربسگت ابهگام هنگری در   نامهپادشگاهتگاریخی    -آفرینی در مثنوی حماسیهامخویر و اب
ای است که خواننده با نر  انگدکی تأمگل موفگق بگه دریافگت مرهگوم مگتن ادبگی به گونه  نامهپادشاهتشبیهات مثنوی  

هایی برسگاخته بهدهد. کلیم با کاربرد مشبهٌمی؛ اما نحوة بیان شاعر اجازة دریافت مستقیم مرهوم را به مخاط  نشودمی
های انتزاعگی زمینگة ابهگام بهاز عنانر انتزاعی و از جمله عنانر خیالی و وهمی و در جاهایی نیز با کاربرد مشبه و مشبهٌ

شگبه وجهکارگیری آفرینی غرلگت نورزیگده و بگا بگهو امتیازات آن در ابهگام  شبهجههنری را فراهم کرده است. شاعر از و
شبه مبهم و گنگ در ارتباط با یکی از طرفین تشبیه، خواننده را بگه ترکّگر بیشگتر پیرامگون مگتن ادبگی استخدام و وجه

آفرینی دگرار داده و بگا هگامرای ابمایة دیگری ببرانگیخته است. این شاعر توانمند تراکم تصاویر هنری را در شعرش دست
به سب  غنای زبان اثر نما، تناس  و اضافة تشبیهی در جایگاه مشبه یا مشبهٌمتناد های ادبی نظیر استعاره،  جلوة آرایه

های اضگافی تشگبیهی یگا ادبی خویر گردیده است. در گام واپسین شاعر مشهور به آفرینشگر معانی، با کاربست ترکی 
ر را به نمایر گذاشگته و دریافگت به، تراکم تصاویر هنری و هنر آفرینشگری خویوابسته برای مشبهٌ  عنوان  استعاری به

 مرهوم متن ادبی را با ابهام هنری توأم ساخته است. 

 

 مشارکت نویسندگان

 یکسان است.میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقاله  

 

 کر و قدردانی تش 

 کنند.نظرات ارزنده تقدیر و تشکر میارا ه ن از داوران به سب  نویسندگا

 

 تعارض منافع

 .بیان نشده استگونه تعارض منافب توسط نویسندگان هی 
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